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است شده اماده تک رمان سایت در کتاب این  
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 :خلاصه

شوید که حتی روزی تصورش را هم  گاهی اوقات به طور ناخواسته چنان گرفتار بازی روزگاری می 

کشاند، در این میان فقط تنها  سادگی به کام خود میبه کردید، بازی که همچون گردبادی تو را نمی 

.شود تا تو را نجات دهددست آویزتو دست یاری کسی است که سمتت دراز می

:خلاصه
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 مگذار دعا کنم که مرا از  ! خدایا

 ی زندگی مصون داری  خطرهاو  های دشوار 

 بلکه دعا کنم  

 و شجاع باشم   باکی بدر رویارویی با آنها 

 ی دهن ی تسکمگذار از تو بخواهم درد مرا 

 بلکه توان چیرگی بر آن را به من ببخش

 

 به نام خدا 

ای به در زده ام کشیدم که تقه های خسته تاب را خاموش کردم و دستی بر چشمبا خستگی ل*ب

  ستادیدر ا  در چارچوبچرخیدم مامان طور در حال نشسته به سمت درهمان  دییبفرماشد با 

ای به  شود با لبخند خستهاندازد نگاهش نگران میهای قرمزم میخسته و چشم چهرة نگاهی به 

 گویم:روم صورتش را می* ب*و*سم و می سمتش می 

 خوابم. کنم، میمی و خاموش چراغ رکارم تمام شد، الان -

 گویم: می دیگرم میفتد و با لحن مظلومی  شانةکنم که موهایم روی سرم را کج می 

 دهم. قول می  -

 :زندگوید فقط ل*ب میمامان چیزی نمی 

  چراغ یادت نره  -

 بندد.در را می  و

کنم روم، خود را بر روی آن پرت می کنم سمت تخت می در چراغ را خاموش می  شدنبستهبا   

نامه را تمام کردم لبخندی بر روی ل*بم  که کار پایان این  زا. دهم ام را بیرون میخسته بازدم

توجه  برم و بیحوصله به پهلو میفتم، دستم را زیر بالشتم می نشیند. با صدای پیامک گوشی بی می

 روم. بندم و به خواب عمیقی میهایم را می به پیامک پلک 
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کشم به حالت نشسته  دستی به صورتم می ، شومی مامان از خواب بیدار می هازدن صداصبح با 

بعد از قضای   رومی مشویی کنم، سمت دست و پاهایم را از تخت آویزان می  نمینشی مروی تخت 

 کنم:هایم در آینه نگاه کردم، زیر ل*ب زمزمه میزنم به چشم حاجت، آبی به دست و صورتم می 

 ! ؟چه دیدی دوست من خدا را -

 ! شاید یک روزی درد قیمت پیدا کرد و ما ثروتمند شدیم

  به همایستم موهای شوم. جلوی آینه کمدم می پاشم و خارج می مشتی آب بر روی آینه می

پوشم و شال کرم رنگی را بر سر  ای می ، سریع یک مانتو شلوار نخی قهوه کنمی مام را شانه ریخته 

به  کند. با لبخند، صبح گردد به من نگاهی میبر می و مامان روم اندازم،  به سمت آشپزخانه میمی

. نشینمکشم و روی آن می اندازم، صندلی را عقب می گویم به میز صبحانه نگاهی میی می ریخ

و نان لقمه ک شود ی گذارد و از آشپزخانه خارج می کمی بعد مامان استکان چای را کناردستم می 

هایم را کفش، اندازممی  امشانهشوم کیفم را بر روی  دهم، بلند می را همراه چای قورت می ریپن

هستند، مامان با صدای پایم   کردنصحبتدر حیاط در حال که  نمیبیمپوشم. بابا و مامان را می

کنم. بابا با لبخند مهربانی جوابم  گردد سلام می شود، پدر پشت به من ایستاده، بر میمی  متوجهم

 :دهد و بعد رو به مامان کرد و گفترا می 

 . خوب خانم من دیگ برم که حسابی دیرم شد -

 ! زندی مکه از در خارج شود، صدایم و قبل از این 

 : و گفتام زد روم، بابا دستی بر شانه کنم و سمتش می از مامان خداحافظی می 

ها تا ساعت  دختر خوشگل بابا این همه خودت را اذیت نکن، از مامانت شنیدم شب -

 بابا؟  ! اره ی داریبشب دو

 .  کنم سرم را آرام بالا و پایین می

 با ناراحتی ادامه داد: 

 .  ... های قشنگت کار نکش باباهمه از چشم این -

 رود. کند و با گفتن مواظب خودت باش بیرون می با صدای بوق ماشین، شرکت در را باز می  
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تا سر  . بندمکنم و پشت سر میمانم ماشین شرکت دور شود بعد در را باز می ای منتظر می لحظه  

 :کنمکوچه با خودم زمزمه می 

 :گذارمنشانه می  میبر دردها -

 تا به یادم بماند، کجا دست خدا را رها کردم... .

شود در عقب رنگ دست تکان دادم، ماشین متوقف می ایستم به سمت تاکسی زردمیکنار جاده 

 شوم. غرق در افکار خود بودم که با صدای راننده به خود آمدم، راننده گفت:را باز و سوار می 

 ـ کجا پیاده میشیدخانم؟ 

 به اطراف نگاهی انداختم و گفتم:  

 جا پیاده میشم. همین  -

 کرایه را حساب کردم و پیاده شدم.

که  بساطش را مرتب  فروش درحالی فروشی رفتم اما بسته بود! پسری دست به سمت باجه روزنامه

 کرد با دیدن من گفت: بر روی زمین پهن می 

 ـ امروز دیر کرده ولی میاد. 

سوی پارکی که کمی بالاتر، آن طرف جاده قرار داشت  عنوان ممنونم تکان دادم و بهسری به 

روم. فاصله پارک تا جاده کمتر از پنج دقیقه است. وارد پارک شدم به سمت نیمکتی رفتم تا  می

 خواستم بر روی آن بنشینم صدای جیغ دختری بلند شد!

متعجب به اطراف نگاهی کردم، کسی را ندیدم این بار صدای جیغ، همراه با دست و سوت پسران  

چندان دوری شنیدم با کنجکاوی از روی نیمکت بلند شدم کمی جلوتر  و دختران از فاصله نه

تر بود، هنوز آن جمع پر سروصدا قابل دید نبودند کمی  رفتم، پارک به نسبت بعدازظهرهاخلوت 

صورت دایره بر روی چمن نشسته بودند جلوتر رفتم که متوجه دختر و پسرانی شدم که به 

خواست  شدند، سه دختر و دو پسر در مقابل پسری نشستند که همه از او در نفری می جمعاًشش 

توجه کنم کمی به آنها رفت. بدون آنکه جلب پسر زیر بار نمی  ادامه بازی را داشتند؛ اما گویا

توانستم آنها را ببینم آهی کشیدم و چشم از  تر شدم و کنار درختی ایستادم حالا بهتر می نزدیک 

 آنها گرفتم و با خود زمزمه کردم: 
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 خوشی دارند. چه دل -

خیال آن جمع شوم که با حرف هایم را در جیب مانتوام کردم و خواستم بی طبق عادتم دست 

 پسری از آن جمع متوقف شدم. 

 کنم؛ اما با قانون خودم. باشه تسلیم بازی می  -

 یکی از دختران با اعتراض گفت: 

 امیرعلی لطفاً برای بازی قانون تعیین نکن.  ـ نه دیگه

 امیرعلی صدا زد روبه دختر خیلی سرد و جدی گفت:   همان پسر که به اسم

 اگر ترسیدی می تونی ادامه ندی.  -

 صدای خندة یکی از پسرها بلند شد. 

 دختر به سمت صدا چرخید و با عصبانیت گفت: 

 مجید دل بندم خفه.  -

 تمسخرآمیزی کرد و گفت: مجید خندة 

 خواهیم دید نگین خانم.  -

مجید بطری را با زرنگی جوری چرخاند که سرش به سمت نگین ایستاد و ته بطری به سمت  

 امیرعلی. 

 امیرعلی:جرئت یا حقیقت؟

 نگین: جرئت. 

ـ باید به مدت یک هفته از سالمندانی که توانایی جسمی ندارند مراقبت کنی مکان و زمان و   

 کنم.حتی تعدادش را من تعیین می 

امیرعلی در جایش خشک  خیز برخاست تا بلند شود که با حرف نگین ناگهان با خشم به حالت نیم 

 شد. 

 ـ اگه رفتی برای همیشه برو  

اشکرد؛ اما در نهایت مصمم بلند شد که مجید با اعتراض  نگین مستأصل نگاهی به جفت دستی 

 گفت:
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 نکن اَه.  بازی رو خراب  - 

 سمت مجید کشاند و با نفرت گفت: نگاهش را از امیرعلی به 

 تو بهتره خفه شی.  -

امیرعلی دستش را کشیدو دوباره سر   خیزشد کهمرتبه به حالت نیم نگین یک مجید با توهین 

 جایش نشت. 

 آمدم و کمی از آنها دور شدم که صدایشان را پشت سرم شنیدم: با رفتن نگین من هم به خودم 

 ها تا بعد خداحافظ. بچه -

امیرعلی از مجید   کنممجید و امیرعلی از کنارم رد شدند و من از پشت به قامتشان نگاه می

گوید که باعث خشم و کلافگی  آرامی چیزی به او می تر است، مجید بهتر و چهارشانه بلندقامت

حوصله بر روی همان نیمکت که چندی قبل روی آن نشسته بودم امیرعلی بی شودامیرعلی می 

کشد، از  نشیند، مجید هم ایستاده دستی به کمر و دست دیگر را میان موهای مجعدش می می

 ایستممی  شانقدمی گردم و در چندمرتبه فکری به ذهنم رسید،برمیکنارشان گذشتم که یک 

دانم باید چگونه سر حرف را باز کنم؛ ولی با تمام دل و جرئتی که همیشه در خود سراغ دارم  نمی 

 دهم. بلند سلامی می 

 کند. امیرعلی توجهی نمی 

 گویم:توجه به او می بی مجید کنار امیرعلی نشست و با گستاخی نگاهی کرد

 ببخشید آقا. -

 شود. گیرد و منتظر ادامه حرفم میمیلی بالا میسرش را با بی 

 با استرسی که یکهو در دلم افتاد گفتم:  

 میشِ دفعه بعد منم در بازی شما شرکت کنم.  -

 مجید با صدای کشیده و تقریباً بلند گفت:

 چـی؟!  -
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سکوتش طولانی شد خود را   برزخی نگاهش کردم. نگاه منتظرم را به امیرعلی دادم؛ اما وقتی

ای درنگ برگشتم قدم اول به دوم نرسیده امیرعلی با خاطر حماقتم سرزنش کردم، بدون لحظه به

 صدای بم و گیرا گفت:

 شنوم. خوب می  -

 ام کشیدم و گفتم:های خشکیده از پیشنهادم پشیمان شدم زبانی بر لب 

 ببخشید آقا من منصرف شدم.  -

 امیرعلی حرفم را نادیده گرفت و با تأکید گفت: 

 جا و همین ساعت. فردا همین  -

ای خریدم و به سمت ایستگاه قدم فروشی که حالا باز شده بود رفتم روزنامه به سمت دکةروزنامه

های روزنامه کردم با خودکار دور آگهی که شرایطش به من  برداشتم، نگاهی به صفحه نیازمندی 

ای کشیدم، با آمدن اتوبوس سوار شدم و به خانه برگشتم، آیفون رو زدم در باز شد  دایره  خوردمی

ها را از پا در آوردم، وارد خانه شدم مامان از اوپن  داخل رفتم، در را پشت سر بستم کفش

آشپزخانه سرکی کشید با لبخند جلو رفتم و صورت قشنگش را بوسیدم مامان با اشاره به میز 

 گفت:

 کشم برو لباستُ عوض کن. ناهار آماده است تا غذا می -

هایم را عوض کردم ام انداختم لباس چشمی گفتم و به سمت اتاقم رفتم روزنامه را روی میز مطالعه 

آبی به دست و صورتم زدم و راهی آشپزخانه شدم دیس را از دست مامان گرفتم که با صدای بابا 

 به سمتش برگشتم. 

 چطوره؟ دختر بابا  -

 گویم: گذارم و می خندم دیس را روی  میز میمی

 خوبه خوب.  -

صندلی کنار مامان نشست، من هم  بابا با دست صندلی را کنارکشید و به مامان تعارف کرد و روی

 قرار گرفتم.  مانروبرویشان پشت میز ناهارخوری چهار نفری 

 کنم که با تأسف سری تکان داد و گفت: سؤالی نگاهش می  آمدمبا صدای مامان به خود 
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 غذا سرد شد بکش دیگه.  -

 آخه مامان جان با این بوی غذایی که شما راه انداختید تو خونه مگه حواس برآ آدم می مونه  -

 گوید:رود و با تذکر می ای به من میغره خندد مامان چشمبابا با صدای بلند می

 بجای زبون ریختن غذا بخور.  -

کشم و یک قاشق خورشت روی آن ریختم، مشغول خوردن شدم  برنج را با کفگیر تو بشقاب می

 بابا از مامان تشکر کرد، الهی شکری گفت و از آشپزخانه بیرون رفت. 

ها را شستم و  ظرف ها بریزد غذایم که تمام شدگاز رفت تا چای را در استکان مامان به سمت اجاق 

 گفتم:

 خورم می خوام استراحت کنم. مامان من چای نمی  -

آمدم بابا و مامان را کنار هم  ای گفت و به سمت پذیرایی رفت، از آشپزخانه که بیرون  مامان باشه 

گرفتن میوه، به اتاقم رفتم نزدیک  بینم بابا در حال تماشای تلویزیون و مامان در حال پوست می

 افتم سریع گوشی را از کیفم درآوردم و روشن کردم. شوم که یاد پیامک دیشب می تخت می 

با بالا آمدن دو پیام بر روی صفحه موبایلم اول پیام بانک را باز کردم با دیدن مبلغ ریخته شده  

لبخند بروی لبم نشست، پیام دوم از طرف مشتری همراه با رسید بانکی بود روی تخت دراز  

زنم یادم میاد، وقتی نظر استاد راهنما را در مورد  کشم گوشه موبایل را آرام بر روی لبم می می

 کلاسیم شیرین هم اونجا بود. هم  پرسیدم امنامهپایان 

 استاد پرسید: 

 نامه رو خودت نوشتی؟ پایان  -

خاطر زحماتش تشکر کردم جواب مثبت من لبخند رضایت بر ل*ب استاد نشاند از استاد به  

جلوام ایستاد   مرتبههای استاد به دنبالم از محوطه دانشگاه خارج شد، یک شیرین با شنیدن حرف 

اش کمک خواست دوستی من و او هم از  نامهچینی بلندبالایی از من برای پایان بعد از یک مقدمه 

 همان زمان شروع شد. 

های درشت عسلی و بینی و دهان معمولی در کل دختر زیبا  شیرین دختری با قدی متوسط چشم  

اش کردم از همان  نامهخاطر کمکی که من در نوشتن پایان و پر انرژی، شیطون و البته پر حرف،به
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نامه را در ازای دریافت دستمزد  کرد که پایان زمان برای تشکر گهگاهی افرادی را به من معرفی می

 نوشتم. برایشان می 

ای به در خورد  با بفرمائید من در باز شد با دیدن بابا به احترامش بلند شدم بابا داخل آمد و  تقه 

 روی صندلی میز مطالعه نشست. 

 اندازد و با اشاره به آن گفت:نگاهی به روزنامه روی میز می

 تونستی کار پیدا کنی؟  -

مطمئن نیستم بتونم فردا هم موفق بشم یا نه بابا که سکوت مرا   چیزی نگفتم؛ چون حقیقتاً

 پرسم. اندازم با تردید می شود نگاه دقیقی به پدر می بیند او هم ساکت می می

 چیزی شده بابا؟  -

خواهد بلند شود که موضوع رهن و کرایه را پیش  دهد و میبابا سری  بالا به معنی نه تکان می 

 کشم:می

 وجور شد؟ بابا پول رهن و کرایه جفت  -

 رود، گفت: که به سمت درمیدرحالی  شودصندلی بلند می از روی 

 اش رو نخور. اره بابا تو غصه  -

 شدن در اتاق بلند شدم خدایا  بابا  چطور با این مخارج کمرپس حدسم درست بود با صدای بسته 

ام نگاهی انداختم خب  بانکی حسابتوانایی پرداخت صد میلیون تومن پول رهن روداره، به شکن

کنم من که می تونم یک مقدار از پول رهن رو بدم پس چرا... باعجله به سمت در رفتم در را باز می 

 سینه مامان شدم مامان قدمی  عقب برداشت و گفت:بهکه سینه 

 عه آمدی! بابات گفت بیداری آمدم برآ شام صدات کنم.  -

 با خوشحالی گفتم: 

 ای به چشم نر گس خانم.  -

 کند: مامان اخمی کرد و مشکوک نگاهم می  

 چیزی شده؟  -

 برم می گیرمو با خودم به آشپزخانهدستش را می 
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 بشه،  نه مثلاً چی می خواد -

با صدای بابا که پشت میز ناهارخوری نشسته  بود مامان دستم رو رها کرد و روی صندلی کنار بابا  

 ها به پذیرایی رفتم. نشست، من هم این بار کنار مامان نشستم بعد از صرف شام و شستن ظرف 

وسط بابا و مامان نشستم نگاهی به بابا و مامان  انداختم بابا تمام حواسش به تلویزیون بود دست  

 بابا را در دست گرفتم بابا سؤالی نگاهم کرد. 

خوام با دادن پیشنهادم پدر را شرمگین ببینم؛ بنابراین چشم به تلویزیون دوختم و با مکثی  نمی 

 گفتم: 

*** 

 بابایی؟ ـ 

 ـ جونم  بابا. 

میلیونی دارم فقط پنجاه تا دیگش می  ـ من می خوام پولم را به شما بدم البته زیاد نیست پنجاه 

 بینم میگم:های بابا رو می مونه که... تا اخم

 عنوان قرض از من قبول کنید. ـ بابا جون به

هاش رو برای به آغوش کشیدن من دراز کرد من هم ازخداخواسته برای جلب رضایت بابا بابا دست

 کنم که مامان  با اعتراض دستم و کشید: بیشتر خودم رو لوس می 

 خب، خب کم خودت و لوس کن.  -

 کنم:صاف میشم به بابا اشاره می

 اش شد. ببین بابا نرگس خانمت حسودی  -

 زده از اشک بلند می خندد. های برقبابا با چشم

 به حالت نمایشی  با عصبانیت بلند شدم گفتم: 

 بیا نرگس جون اصلاً همش برآ خودت  من میرم اتاقم.  -

 کشد دستش رو سمت دمپایی پاش برد و گفت:اش می گیرد و مامان اخم در هم می بابا خنده 

 ببین ورپریده چه بلبل زبونی می کنه سعید!  -
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رفتم  اتاقم می طور که به سمت بابا دست مامان رو پایین اورد، از موقعیت استفاده کردم و همین 

 گفتم:

 به خدا خوب نیست بابا، زنت دست بزن دار دیگ ...  -

 با پرتاب دمپایی مامان تو کمرم آخم بلند شد. 

 وای! بابا جلو زن قاتلت روبگیر دختر جونت رو کشت.  -

دمپایی بعدی به سمتم پرتاب شد که این بار سریع داخل اتاق رفتم در را بستم دمپایی درست به  

 در  خورد با صدای بلند گفتم: 

 به ناراحت نباش! خو تا گیری نرگس جون نشونه -

 هم گذاشتم. دستی به کمرم کشیدم و خودم رو روی تخت پرت کردم و با خستگی چشم روی 

 ای به در  بلند شدم گفتم:صبح طبق معمول، با صدای ضربه

 بیدارم مامان.  -

دیواری نگاهی انداختم با دیدن  عقربة ساعت  هایم را چند بار باز و بسته کردم و به ساعت چشم

مرتبه از تخت پایین پریدم، سمت سرویس رفتم دست و صورتم را شستم و حوله  یک   8:30روی 

به دست خارج  شدم حوله را روی تخت پرت کردم جلوی آینه رفتم موهای پیچ در پیچم را مرتب  

 کنم:کردم  در آینه به خودم نگاه کردم و زیر لب زمزمه می

 ایستم... .گاهی جلوی آینه می  -

 بینم... .خودم را در آن می 

 گذارم... .می هایشدست روی شانه 

 گویم چه تحملی دارد دلت. و می 

از آینه دل کندم سریع مانتو و شلوار روشنی انتخاب کردم و شال سبزی هم رنگ چشمم به  

 داشتم و از اتاق خارج شدم. سرانداختم، کیف و موبایل را بر

رو هم نداشتم    لقمهکوقت خوردن همان ی  گی د ی بار حت نیامامان ندیدم،  تو آشپزخانهمامان رو 

، مامان را در حیاط پشت به من کنار باغچه نشسته و در دارمی برمرو هاکفشی رفتم جاکفشسمت 
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با صدای پاشنه کفشم مامان   پوشمی مرو  ها. کفشی گلدونههاگلو   های سبزحال آب دادن 

 :دیو پرس گشت بر

 صبحانه خوردی؟  -

 و میگم:  زنمیمبا حرف مامان زیر خنده 

 سال.  24بزرگ شدم رفتم تو  گید به خداعه مامان  -

 کردم جلو رفتم و صورت ماهش را بوسیدم.  جاجابه امشانه مامان اخمی کرد کیفم را بر روی 

 . ... نرگس جون باشه -

شدم؛  من از در خارج  ... بردی م دست به دمپایی  کهی درحال همین  یک کلمه  مامان را عصبی کرد  

 :که گفت آمدیمحیاط   از داخل شاما صدا

 حساب تو دارم.  وقتاو  ی خونه گردی برمدوباره  باشه -

به سر  کنمی مشکر  امی زندگیی در هافرشته ن ی همچن خاطرداشتنبهزیر لب خدا را  خندمیمآرام 

از اینکه به سمتش بروم حرکت کرد ناچار دست  قبل   یول   نم؛یبی م، از دور اتوبوس را میدرسکوچه 

 .  به سمت تاکسی بلندو سوارمی شوم

 :ن، با رسیدن به پارک به راننده گفتمرفت حتماًحالا  تا ریتأخ ههمن یااگر آمده باشند با  

 ممنون پیاده می شم.  -

 . رفتمکرایه را حساب کردم و از ماشین پیاده و به سمت پارک 

*** 

 :و به ساعت اشاره کرد  او مدی با اخم جلو  رعلیام

 دیر کردید.  -

 گفت:  هابچهسکوت کردم.  وقتی دید جواب نمیدم پوزخندی زد و رو به 

 بریم جای  همیشگی .  هابچه -

به سمتشان  ها، بچهشدم.با آمدن حضور آنهاسه دختر از روی نیمکت تازه متوجه  شدن بلندبا 

، هر چند که برای  شومی نم شانی گوشی در هاحرف هستم متوجه  ترعقب و من که کمی  رودیم

من نه آنها و نه حرفشان اهمیتی ندارد. وقتی نگین را در میانشان دیدم متعجب شدم مگر بازی 
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تکان   تأسفنمایشی بود، سری به   و قالنخورد پس آن همه داد   دختر به هم همین  خاطربه

 کرد:  با دست اشاره  یرعل یام دهمیم

 شما اینجا بشینید.  -

 شدند.  یرعلیام با کنجکاوی خیره  کردند وبا اکراه جا باز  دخترها

 ی خیلی جدی گفت: رعلیام

 تا آخربازی کنید.  حتماًاگر وارد بازی شدید باید  -

 : و گفتممشستنبا اطمینان   کنمی مسکوت 

 ی؟ چ خب اگر شما باختید  -

 ی نگاهش را در صورتم چرخاند بعد گفت: رعلیام

 ؟ بازی کردی  قبلاً -

 جواب گفتم:داشتم؛ اما در با اینکه در دانشگاه یکبار بازی را دیده بودم و کمی با آن آشنایی 

 .رمیگی منه یاد  -

 یکی از دخترها که کنار نگین نشسته بود با تحقیر گفت:

 ! چه بهبازی گدار وبچه  -

کرد چند دور بازی چرخیده  ترمصمم مرا در تصمیمم  نیشکست؛ اما هم همه با هم خندیدند دلم 

 شد تا بالاخره قرعه به اسم من افتاد. 

 :ی گفترعلیام

 یا حقیقت؟   جرئت -

 حقیقت.  -

 : ی پرسیدرعلیام

 اسمت چیه؟  -

 گفتم:  سؤالشمتعجب از 

 مرسانا.  -
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ی سری تکان داد و چیزی نگفت بطری بار دیگر چرخید،استرس در تمام جانم افتاد، لعنت  رعلیام

از    بار نیابه من که در این بازی شرکت نکنم با چرخیدن بطری سعی کردم حواسم را به بازی بدم 

 سمت من ایستاد.  بهشانس خوبم بطری 

 ی گفتم: رعل یامرو به 

 یا حقیقت؟   جرئت -

 با غرور گفت: ی مکثی کرد و رعلیام

 . جرئت -

 : کمی فکر کردم و گفتم

 شرکت میلاد میاید؟  9:30ساعت  فردا  -

 : با تعجب پرسید

 برای چه کاری؟ -

 با خباثت گفتم:

 یانه؟   اره فقط یک جواب  -

 با لبخندی حاکی از خشم و تهدید قاطع گفت: فشرد و همی رو  دندانبا عصبانیت  

 شه. با -

 : پرسید  دخترهایکی از 

 ؟ می خوای بری واقعاً -

 :من ل*ب زد صورتبهی خیره رعلیام

 . ره آ-

 : میگوی مو  دهمی مرا تکان  مانتوام شومیمبا آرامش بلند 

 پس تا فردا.  -

  رسمیموقتی به جاده  کنمی مسنگینی نگاهشان را روی خود حس اما هنوز  شوم؛ی ماز آنجا دور 

 .ی گردمبرمخانه و با خرید روزنامه به  کنمی منفسی تازه 

*** 
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داخل خانه رفتم و  ، را در آوردم میهاکفشبا خوشحالی  در حیاط به مامان سلام کردم، سریع 

 : مامان پشت سرم وارد شد و پرسید

 ؟ مرسانا کار پیدا کردی-

 گفتم:

 اما برام دعا کن. ، نه مامان -

 سری تکان داد و گفت:

 !نمی یاد نهوخناهار  تبابا -

 مامان به سمت آشپزخانه و من به سمت اتاقم رفتم. 

را با لباس راحتی عوض کردم آب به صورتم زدم با حوله از سرویس خارج شدم صورتم   میهالباس 

 :کشمی مآشپزخانه رفتم صندلی را کنار کشیدم و با لذت بو طرفبه را خشک کردم و 

 هـــــوم ببین مامان خانم بنده چه کرده. -

 :و میگم کنمی مدست دراز  ردیگی م به طرفمی راماکارونو بشقاب  زندی م لبخندی 

 ممنون مامان.  -

دوباره قاشق را نزدیک دهان   کهن ی هم کنمیم  پر و خالی  تندتندشروع به خوردن کردم دهانم را

از سرفه شدید صورتم از قرمزی به   پردیم با دیدن قیافه متعجب مامان لقمه در گلویم  برمیم

که لقمه پایین رفت و   زندی مبا دست بین دو کتفم  دمآبه خود   مرتبه ک ، مامان یرودی مسیاهی 

 نفسی کشیدم. 

آرام شدم دستی بر   ، کمی کهکشمی سرم لاجرعه دهدی مو به دستم  زدیری م با نگرانی لیوان آبی  

 :مو گفت گلویم گذاشتم 

 ه. سوزِهنوز می  -

 و گفت: را به حالت تهدید به سمتم گرفت اشاشاره مامان انگشت 

 ی. خوریمغذا  جورن ی ا دفعه آخرتِ -

 بلند شد که سریع دستم را روی دستش گذاشتم و گفتم:

 شما برو استراحت کن.  کنمی ممامان من جمع  -
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که  طورهمان  گذارمی مرا در سینک  هاظرف سریع میز را جمع و شدخارج   آشپزخانهبا تشکری از 

 :مپوشیدم برای آرامش خودم زیر لب زمزمه کردی مدستکش در دست 

 . کندینم بهتر  آن رانگران بودن ، اگر نهایت تلاش خود را کرده باشی  چرا نگرانی -

جا دادم  چکانآبرا شستم و در  هاظرف غرق فکر فردا بودم که نفهمیدم چطور  قدرآن

و روی تخت    مشتدای برمبیرون رفتم وارد اتاق شدم کیفم را  آشپزخانهاز   درآوردمرا  هادستکش 

 .کنمی مرا گوشه تخت پرت  آنگوشی را روشن کردم پیامی ندارم  مستنش

ناخودآگاه به چهره   شومی ماتاقم به حیاط خیره  از پنجره و  زنمیمو پرده را کنار  شومیمبلند  

بودن   داره ی،زاوی برجستههالب بینی قلمی و ، ی درشتاقهوه چشمانی  کنمی م ی فکر رعلیام

ی دلم را لرزاند سری تکان دادم تا این افکار از ذهنم دور  الحظه   اشچهارشانهو   قدبلندصورتش و 

 :خواندمشود زیر لب با صدای آرام  

 عاشق نشو  ، به حرفم گوش کن لامذهبعقل  -

 . ... هم معصوم نیست قدرآن یاقهوه این دو چشم 

از  ، ساعت کنمیمی نگاه ز یرومبه ساعت  مدزافکارم را پس   مبا صدای زنگ در حیاط به خود آمد

باز   آن راخود را به در  رساند و  زدی مدر حیاط چادر را بر سر  کهی درحالشب هم گذشته مامان   نه

 کرد.

بابا با لبخند  کندیممامان همیشه نگرانم  بابا را آماج بازجویی خود  بنددی ملبخندی بر لبم نقش 

با   شودیمی به در زده اتقهکه  کشمی مپرده را  ندیآی مو به سمت خانه  بنددی می  در را اخسته

ی در آغوشم  اخنده با  اندازمی مو خود را در آغوش بابا کنمی مرا باز  آن رومی درمشوق به سمت 

 :و با لحن شاکی گفت بوسدی مسرم را  کشدیم

 ی. ریگی نم ی اگه من نیام سراغیپدرصلوات -

 به شوخی گفتم: کشمی م خود را عقب 

 وقتی وزیر جنگ هست مگه نوبت ما هم می رسه.  -

 و گفت: سرداد یاقهقههبابا 

 بچه. حسودی موقوف  -
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 مامان با صدای بلند گفت:

 ؟ دیزنی مپدر و دختر دو ساعت در مورد چی حرف  اشامیب هگید سعید  -

 :و رو به بابا گفتم  دهمیممن خنده بلندی سر  بار نیا

 صداتون زد.  لپماربفرما خانم  -

 : و با اخمی گفت زندی م دستم پشت ی بهآرامبهبابا  با دستش 

 ... .دیفهم گهوروجک مادرت ا -

 : شودیممامان پشت سر بابا  ظاهر 

 ؟ قراره من  چی بفهمم  -

که   شد، مامان عصبی خم میدخند را به حالت تسلیم بالا  برد که من با صدای بلند  هادستبابا  

 :، با خنده گفتدیکشدمپایی را از پا در آورد که بابا دستش را 

 ذار. باین بچه سرسربه بیا بریم خانم کم  -

 همی روی سنگینم هاپلک به فردا  بافکرو  کشمی م بر روی تختم دراز  کنمی م چراغ را خاموش  

 . افتدیم

ی گرفتم و از حمام بیرون آمدم جلوی  اقهیدق ده  صبح زود ساعت هفت صبح سریع یک دوش

به   دارمیبرمپوشیدم کیفم و موبایل را   یرنگ  سبزمانتو و شلوار اداری و شال . آینه ایستادم

 :می گویمو  زنمی برسرمدستعقربه ساعت روی نه ایستاده با  اندازمی مساعت نگاهی 

 خاک بر سرم دیر شد.  -

دست روی قلبم   کشمی م  ین بلندیه  شودیم ظاهر  جلواممامان  مرتبهک ی  شومی ماز اتاق خارج 

 گذارمیم

 ـ کجا بدون صبحانه؟ 

 مامان قبض روح شدم. ـ 

 . دارمی برمکه از ترس قدمی عقب  دیآیمجلو  قدم  کی زندیم کمربهدست  کندی ممامان اخمی 

 ـ یعنی من عزرائیلـم؟ 

 : برمی مرا بالا  میهادست 


